
 با توجه به گســترش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، شــرایط به‌کارگیری 
رسانه‌های نوین در فضای رسانه‌ای ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟

رسانه‌های اجتماعی، یک سازمان غیررسمی و غیرمتمرکز هســتند. با اقتباس از تئوری چرخه 
حیات سازمان لاری گرینر که شامل ۵ مرحله تولد، رشد، بلوغ، انحطاط و مرگ سازمان است، می‌توان 
اذعان داشت در کشور ما رسانه‌های اجتماعی در مرحله رشد قرار دارند. به لحاظ فقدان زیرساخت‌ها 
و ضروریات؛ به‌ویژه سواد رســانه‌ای و اطلاعاتی کاربران، یک مرحله از کشورهای توسعه‌یافته عقب 
هستیم. در کشور ما به سرعت زندگی و کسب و کار در فضای رسانه‌های نوین امتداد یافته است. در 
حال حاضر حدود 50 میلیون نفر کم و بیش در پیام‌رســان‌های واتساپ و تلگرام و شبکه اجتماعی 
اینستاگرام فعالند و 20 درصد کاربران از رسانه‌های اجتماعی کسب درآمد می‌کنند. در مرحله رشد 
سازمان، بحران‌هایی مانند بحران مدیریت، بحران تمرکز و بحران کنترل و سایر بحران‌ها ظهور و بروز 

می‌کنند. طرح‌هایی مانند صیانت از فضای مجازی یا اقدامات فناورانه منطقه‌بندی و افزایش تعرفه‌ها 
واکنش به ظهور چنین بحران‌هایی است. 

 رسانه‌ها و مطبوعات رســمی هم به ضرورت فعالیت در فضای مجازی پی برده‌اند. 
فعالیت صفحات مجازی آنها را چطور می‌بینید و به نظر شما برای فعالیت در رسانه‌های 

نوین، چقدر ظرفیت و تخصص لازم است؟
در حال حاضر شاهد کوچ گســترده مخاطبان از رسانه‌های ســنتی به رسانه‌های نوین هستیم. 
مصرف اطلاعات رسانه‌های کاغذی به‌شــدت کاهش یافته است. رســانه‌های جریان اصلی مانند 
رادیو و تلویزیون میــزان مخاطبان و میزان ســاعات مصرف برنامه‌های آنان کاهــش می‌یابد و در 
مقابل به کاربران رســانه‌های اجتماعی و میزان ساعات مصرف اســتفاده از آنها افزوده می‌شود؛ به 
گونه‌ای که بر اســاس نظرسنجی مرکز افکارســنجی دانشجویان ایران)ایســپا( مرجعیت خبری 

صداوسیما از  5 .57درصد در اسفند 97 به 1 .42درصد در شهریور 1400 رسیده است و به موازات 
 آن مرجعیت خبری رســانه‌های اجتماعی در همین مدت با صعود خیره‌کننــده از 1 .26 درصد به 
 4 .41درصد رسیده است. این آمارها نشان می‌دهند که روند استفاده از فضای مجازی رو‌به رشد است.  
در رابطه با تخصص استفاده از رسانه‌های نوین، یونســکو موضوع سواد رسانه‌ا‌ی و اطلاعاتی را برای 
کاربران ضروری می‌داند. بر اساس تعریف ايرتون و پوزيتي »سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي مصرف، توليد، 
كشف، ارزيابي و به اشتراك گذاشتن اطلاعات و درك ما را از خود و ديگران در جامعه اطلاعاتي نشان 
مي‌دهد. « از این‌رو تولید، انتشار و بازانتشار، مصرف و جست‌وجو و ارزیابی محتوا به دانش تخصصی 
حداقلی نیاز دارد. بخش اعظم این آموزش در حال حاضر بر دوش جامعه مدنی اســت و کاربران از 

یکدیگر می‌آموزند. 
 عمده روزنامه‌ها و سایت‌های خبری در شبکه‌های اجتماعی فعال شده‌اند اما مثلا 
هیچ اقدامی در زمینه روزنامه‌نگاری سایبر، چندرسانه‌ای و... نکرده‌اند. آیا صرف انعکاس 

مطالب در شبکه‌های اجتماعی، کاری را پیش می‌برد؟
روزنامه‌ها منابع محدودی دارند. ازاین‌رو در زمینــه رقابت خبری نمی‌توانند مزیت ایجاد کرده و 
مرجعیت پیدا کنند. زیرا سایت‌های رسانه‌های جریان اصلی و شهروند خبرنگاران دست پیش را در 
لحظه دارند. از این‌رو روزنامه‌ها برای کسب مزیت باید به سوی تولید گزارش)تحقیقی( و تحلیل پیش 
بروند و از قضا روزنامه‌هایی که در این‌باره فعالند با اقبال بیشتری مواجه شده‌اند.  مشکل دیگر روزنامه‌ها 
آموزش ضمن خدمت کادرهای خود اســت که با محدودیت زیادی مواجه‌انــد. هر چند در زمینه 
سایبرژورنالیسم موفقیت‌هایی را کسب کرده‌اند اما ناچیز است. به هرحال راه درازی در پیش دارند.  

 به نظر شما یک مدیر رسانه در شرایط کنونی، چطور باید عمل کند؟ مثلا سردبیر یک 
روزنامه؛ توجه به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در کنار صفحات کاغذی را چطور 

باید برنامه‌ریزی و هدایت کند؟
مدیریت در رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های جریان اصلی و همچنین در بخش دولتی و غیردولتی 
متفاوت است.  یعنی برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت، تصمیم گیری، هدایت و رهبری و سازماندهی در 
این‌ها متفاوت است. به‌طور مثال شیوه سازماندهی رسانه‌های اجتماعی افقی است و ساختار تخت 
دارند. اما در رسانه‌های جریان اصلی، سبک سازماندهی عمودی است. وقتی عدم اطمینان محیطی 
به صورت آشفتگی یا تغییر درسیاست‌ها، دگرگونی ذائقه مصرف‌کننده، شدت رقابت و تلاطم بازار 
درآید، می‌تواند موجودیت و بقای یک روزنامه را با ریسک زیاد مواجه کند. برای پاسخ درخور به تغییر 
در شرایط محیطی و انطباق با فشارهای آن، تغییر در استراتژی‌های کسب و کار ضروری است به‌ویژه 
وقتی که محیط با پیچیدگی زیاد و مستمر توام باشد. به نظر می‌رسد علاوه بر فعالیت عمومی در فضای 
رسانه‌های نوین، باید استراتژی خاص نیز انتخاب و بر بخش جزئی از بازار تمرکز کنند؛ مانند فعالیت 

در حوزه دیپلماسی، محیط زیست، امور شهری، دانشگاه، امور بین‌المللی، زنان، و غیره.  
 یکی از نگرانی‌های اصلی در فضای مجازی، رشــد فیک نیوز‌هاست. برای رفع این 
مشکل، چه باید کرد؟ جز مردم، رسانه‌های رسمی هم گاهی در تله اخبار دروغین می‌افتند!

یکی از معیارهای مهم که می‌تواند کاربران را در تشخیص اخبار جعلی از اخبار درست 
کمک کند، دارا بودن منبع مشخص و معتبر در اخبار است. البته دارا بودن منبع الزاما به 
معنای اعتبار خبر نیست و چه بسا منبع نیز جعلی باشد. کاربران هنگام مواجهه با خبرهایی 
که منبع معتبر ندارند، باید با تفکر انتقادی مواجهه شوند. زیرا این‌گونه اخبار نامزد بالقوه 
اخبار جعلی هستند و پس از راست آزمایی می‌تـوان صحت آنها را اثبات کرد. خبرگزاری‌های 
بزرگ، تیم‌هایی برای راســتی‌آزمایی خبرها دارند و درمواقع ضروری مبادرت به این کار 
می‌کنند. در مواقع ضروری جســت‌وجو در خبرگزاری‌های معتبر نیز راهگشاست. شرط 
اساسی زیست در این فضا این است که قدرت تفکر و استدلال را بارور کنیم، بی‌جهت مهر 

تایید بر اندیشه‌های دیگران نزنیم و یا بی‌جهت به اندیشه‌های دیگران حمله نکنیم. 
 در شــرایط حاضر، آینده روزنامه‌ها و نشــریات کاغذی را در ایران و جهان چطور 
می‌بینید؟ همچنین آیا شبکه‌های اجتماعی، مسئولیت خبرگزاری‌ها را نیز متحول کرده 

است؟
روزنامه و نشریات کاغذی در شرایط متغیر کنونی دو دسته دولتی و غیر‌دولتی هستند. دولتی‌ها 
با استفاده از جیب مردم سرپا نگه داشته می‌شوند هر چند ضرر‌ده باشند! اما روزنامه‌های و نشریات 
بخش خصوصی در شرایط تورمی کنونی با مشکلات زیادی دســت و پنجه نرم می‌کنند. آمارهای 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشــان می‌دهد تیراژ مطبوعات به‌جز چند روزنامه‌ انگشت‌شمار، به 
نحو فاحشی کاهش یافته و بین 300 تا 3000 نسخه در تغییر است. این نشان می‌دهد به پایان عمر 
روزنامه‌های کاغذی نزدیک شــده‌ایم. البته عصر روزنامه‌های کاغذی در کشورهای توسعه‌یافته نیز 
به پایان رسیده است. در شرایط کنونی مطبوعات ایران بیشــتر با استفاده از اکسیژن یارانه و آگهی 
سازمان‌ها دولتی، خصولتی و بخش خصوصی به‌صورت نیم‌بند رو پا ایســتاده‌اند و با توجه به تیراژ 
بسیار کم، دخل و خرج آن‌ها دشوار شده است. از این‌رو برای انطباق با پیچیدگی‌های محیط متغیر و 
پویا ضرورت ایجاد ساختارهای تخصصی در زیر مجموعه سردبیری کل و ایجاد مشاغل نوپا و حضور 
در استارتاپ‌ها ضروری اســت.  در حال حاضر تعدادی از خبرگزاری‌ها در اینستاگرام و توئیتر فعال 
هستند. تعدادی هم در تلگرام فعالیت می‌کنند. تعداد فالوئرها و ممبر‌های آنان چندان رضایت بخش 
نیست. به‌خصوص در شبکه اجتماعی اینستاگرام شاخ‌های اینســتاگرامی با اقبال بیشتری مواجه 
شده‌اند. بسیاری از سلبریتی‌ها به تنهایی از این خبرگزاری‌ها پیش افتاده و نه تنها اعضای بیشتری 
جذب کرده‌اند؛ بلکه درآمدهای سرشار دارند. در تلگرام هم تعدادی از کانال‌های رسانه‌های غیردولتی 

ممبرهای میلیونی جذب کرده‌اند. 
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انتشار مجموعه شعر به قیمت شهرت

پیش‌تر گفته بودم که انتشار شعر در جامعه ما با 
فرهیختگی و روشنفکری نسبت دارد و در ادوار گذشته 
تاریخ تا امروز این مسأله صادق بوده است و در دربار 
سلاطین هم شعرا جایگاه ویژه‌ای داشتند و پادشاهان 
شاعر نیز کم نداشته‌ایم. اما ماجرای شعر و مخاطب 
شعر پس از انتشار روزنامه‌ها و به ویژه پس از مشروطه 
مسیری دیگر را در پیش گرفت. پس از دوره مشروطه 
شعر از برج عاج اشرافیت خود به کف کوچه و خیابان 
آمد و مردم در روزنامه‌ها و مجله‌ها و از زبان شاعر در 
میانه بازار همان شعری را می‌شنیدند که دست کم دو 
دهه قبلش فقط یا باید از زبان شاعران دربار می‌شنیدی 
یا دست بالا در انجمن‌های ادبی ادبا. اما روزگار دگرگون 
شده مشروطه فضایی را برای ادیبان و شاعران ایجاد 
کرد که با مخاطبان دیگری برخورد کنند. مردم 
نوشته‌ها و شعر‌های دهخدا و فرخی و عشقی و ... در 

کوچه و خیابان از زبان یکدیگر می‌شنیدند. 
چاپ شعر در روزنامه‌ها موجب شد تا اهمیت شعر 
برای مردم و شعرا متفاوت از گذشته شود. شعر با 
درجه‌ای از روشنفکری و فرهیختگی همراه بوده و 
هست. اما امروزه به ویژه در چند سال اخیر و با رشد 
و گسترش فضا‌های سایبری شاهد تنزل بی‌سابقه 
اهمیت شعر و شاعر بوده‌ایم. دلیل این مسأله به 
نظر من تولید انبوه شعر و البته شبه شعر است. در 
قبال این همه کتاب شعر و حجم باورنکردنی شعر در 
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی همیشه نخستین 
پرسش این است که آیا جامعه به این میزان شعر نیاز 
دارد؟ اصلا مردم جامعه ما چقدر با شعر‌های صورتگرا 
و بی‌محتوا ارتباط برقرار می‌کنند که برای خواندن آنها 
پول پرداخت کنند؟ پرسش اصلی دیگر این است که 
در این روزگار، مردم آیا برای فرهیختگی پولی پرداخت 
می‌کنند؟ اگر سرودن شعر موجب فرهیختگی است و 
گوینده‌اش را در نسبتی با فرهیختگی قرار می‌دهد در 
مقابل خریدن کتاب شعر و به طریق اولی خواندن آن 
نیز باید نسبتی با فرهیختگی برقرار کند. اما شواهد امر 
و گزارش‌هایی که از غرفه‌های ناشران تخصصی شعر 
به گوش می‌رسد و خوانده می‌شود خلاف این مسأله 

را نشان می‌دهد. 
مهم‌ترین مسأله در چرخه تولید و نشر شعر، در 
کنار محتوا و آنچه به نام شعر انتشار می‌یاید، توزیع 
مناسب است. امروز چند ناشر در فرایند نشر ادبیات ما 
هستند که فقط شعر چاپ می‌کنند و خود را با عنوان 
ناشر تخصصی شعر معرفی کرده‌اند. در بازار اقتصادی 
در معنای کلان، تولید‌کننده تخصصی هر کالایی باید 
از بالاترین استاندارد‌ها در تولید کالای خود برخوردار 
باشد. اما آیا در مسأله تولید و نشر کتاب شعر در 
تخصصی‌ترین شکل‌اش، ما واجد این استاندارد‌ها 

هستیم؟ 
این استاندارد‌ها شامل کیفیت محتوایی شعر، 
کیفیت تصویری و گرافیکی اثر منتشر شده و قیمت 
و همچنین توزیع مناسب در سطح بازار کتاب است. 
امروز عمده ناشران ما وقتی با شاعری برای انتشار کتاب 
شعرش قرارداد می‌بندند نکاتی را مطرح می‌کنند که 
عملا به بند‌هایی که ممکن است شاعر از آن نفعی ببرد 
نخواهد رسید. به این معنی که مثلا ناشر به شاعر 
می‌گوید اگر این کتاب 1000 نسخه بفروشد حق 
التألیف خوبی را به شاعر خواهد داد. اما عملا کتاب 
بیش از 200 نسخه به صورت دیجیتال منتشر نشده 
است که بخواهد به فروش هزارتایی برسد. از سوی 
دیگر در دوره‌ای که بنا به آمار چند میلیون نسخه 
کتاب شعر در بازار موجود است و تعداد کتاب‌های شعر 
از تعداد خوانندگان بیشتر شده است نمی‌توان انتظار 
داشت که کتاب شعری به فروشی بیش از صد نسخه 
دست یابد. البته در این مسأله باید تعدادی از شاعران 
را استثنا کرد که بنا به دلایلی کاملا غیراقتصادی و 
صرفا ادبی آثار پرفروش دارند. در زمینه نشر شعر با 
تشکیل شورای تخصصی بررسی کتاب‌ها پیش از چاپ 

می‌توانیم بخش عمده‌ای از این بحران را مهار کنیم. 
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اجتماعی در گوشی‌های همراه، تبلت و سیستم‌های کامپیوتری دیگر، باعث شده مخاطبان اولویت برآوردن نیازهای روزمره خود را از فضای فیزیکی به فضای 
مجازی تغییر دهند. این تحولات در حوزه رسانه نیز با شیب تندی رو به توسعه است؛ تا جایی که رسانه‌های نوین، فضای کار را برای رسانه‌های سنتی و مطبوعات 
تنگ کرده‌اند. حجت‌اله عباسی، مدرس دانشگاه در حوزه رسانه و صاحب تالیفاتی چون »خبر رادیو«، »خبر تلویزیون« و »اصول کاربردی خبرنگاری« معتقد 
است: »مصرف اطلاعات رسانه‌های کاغذی به‌شدت کاهش یافته،  کاربران رسانه‌های جریان اصلی مانند رادیو و تلویزیون کاهش یافته و در مقابل به کاربران 

رسانه‌های اجتماعی و میزان ساعات مصرف استفاده از آن‌ها در حال افزایش است.«

سعید اسلام‌زاده 

مصطفی بیان، داستان نویس، منتقد ادبی و موسس انجمن و جایزه داستان سیمرغ 
نیشابور است؛ حرکتی که تا کنون شاهد برگزاری پنج دوره از آن بوده‌ایم و توانسته 
علاقه‌مندان به داستان‌نویسی را در شهرستان نیشابور گرد هم آورد و مشارکت 
داستان‌نویسان در خراسان و سیستان و بلوچستان را به‌همراه داشته باشد. به گفته بیان؛ 
»جایزه داستان سیمرغ« به صورت دوسالانه در دو بخش »ملی« و »منطقه‌ای« )بخش 
منطقه‌ای ویژه‌ نویسندگان ساکن نیشابور و متولد نیشابور در داخل و خارج از کشور( برگزار 

می‌شود. 
»کتاب ده داستان برای سیمرغ« شامل داستان‌های برگزیده پنجمین جایزه داستان 
سیمرغ است. ابتدا کمی درباره جایزه داستان سیمرغ و اهداف برگزاری آن توضیح دهید. 

»جایزه داستان سیمرغ« همزمان با تاسیس انجمن داستان سیمرغ نیشابور از سال 
1394 با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر گسترش شعر و ادبیات داستانی 
بنیاد ایرانیان )خانه کتاب و ادبیات ایران( به شکل مستقل و با حمایت بخش خصوصی و 
با حضور داوران مطرح کشوری شروع به فعالیت کرد. هدف اصلی از برگزاری این جایزه 
ادبی، کشف، معرفی و حمایت از آثار داستان نویسان جوان و همچنین ارتقای سطح 
داستان نویسی شهرستان نیشابور است. سه دوره‌ اول به صورت سالانه در سال‌های 94، 
95 و 96 ویژه داستان نویسان شهرستان و متولدین نیشابور در سراسر کشور برگزار شد که 
داستان‌های منتخب این سه دوره در مجموعه‌ای با عنوان »در خانه‌ ما کسی یانگ را دوست 
نداشت« توسط نشر داستان در سال 1397 منتشر شد و در سال 1398 به چاپ دوم رسید. 
چهارمین دوره‌ جایزه داستان سیمرغ در سال 1397 در سطح استان‌های شرق 
کشور )خراسان‌های شمالی، رضوی، جنوبی و استان سیستان و بلوچستان( برگزار شد. 
داستان‌های منتخب این دوره‌ در مجموعه‌ای با عنوان »پری خورجنی« توسط نشر داستان 

در سال 1398 روانه‌ی بازار کتاب شد. 
پنجمین دوره‌ جایزه داستان سیمرغ به صورت دوسالانه و در گستره‌ جهانی صورت 
گرفت. این دوره را در شرایطی برگزار کردیم که جهان درگیر ویروس کرونا بود. آیین 
اختتامیه این دوره به شکل مجازی در ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. داستان‌های منتخب، 
»پنجمین دوره جایزه داستان سیمرغ« در دو بخش »ملی« و »منطقه‌ای« )ویژه‌ی 
نویسندگان ساکن نیشابور و متولد نیشابور در داخل و خارج از کشور( در مجموعه‌ای با عنوان 

»ده داستان برای سیمرغ«، اواخر سال گذشته توسط نشر داستان منتشر شد. 
  از تفاوت‌ها و ویژگی‌های داستان‌های ارسالی و برگزیده این دوره از جایزه 

توضیح دهید. 
در بخشی از بیانیه هیات داوران پنجیمن دوره جایزه داستان سیمرغ که متن آن در 
کتاب »ده داستان برای سیمرغ« منتشر شده است؛ آمده: در ابتدا باید به این نکته اشاره 

کنیم که داستان‌های راه یافته به مرحله‌ نهایی عموما بدون ویراستاری مقدماتی و حتی در 
برخی از موارد بدون نمونه‌خوانی و علامت‌گذاری ارسال شدند. چنانچه آثار پیش از ارسال 
به جشنواره، توسط افرادی آشنا با ادبیات داستانی خوانده و بازنگری می‌شد، قطعا در ارتقای 
کیفیِ داستان‌ها و حتی در مواردی در نتیجه‌ داوری نیز تاثیرگذار بود. توجه کتاب‌اولی‌ها 
و نوقلمان را به این نکته‌ مهم جلب می‌نماییم که باید علاوه بر بازنویسی‌های متعدد توسط 

نویسنده، ویراستاری و نمونه‌خوانیِ مقدماتی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. 
  استقبال از پنجمین دوره جایزه داستان سیمرغ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

با وجود اینکه جهان درگیر بیماری ناشناخته‌ کرونا بود؛ استقبال از پنجمین دوره از 
جایزه داستان سیمرغ خیلی خوب بود. در این دوره، ۴۵۰ نویسنده از داخل و خارج از 
کشور در این رویداد بزرگ ادبی شرکت کردند که بیش‌ترین داستان‌ها از استان‌های تهران، 
خراسان رضوی، مازندران، خوزستان و کرمانشاه ارسال شده است. همچنین از کشورهای 
کانادا، اسکاتلند، سوئد، آلمان، ترکیه، مالزی و هند نیز آثاری به دبیرخانه‌ این جایزه ادبی 

رسیده بود. 
داوران این دوره: خانم شیوا مقانلو، آقای منصور علیمرادی و آقای جواد پویان )در هیات 
داوری( و آقای هادی خورشاهیان، خانم لیلا صبوحی و آقای مجید نصرآبادی )در هیات 

انتخاب( بودند. 
  نقش جوایز ادبی در معرفی و تبلیغ آثار ادبی بسیار حائز اهمیت است اما 
بسیاری از نویسندگان و منتقدان بر این باورند که جوایز ادبی پس از پایان هر دوره 
باید از برگزیدگانش با انتشار کتاب و برگزاری جلسات معرفی و نقد حمایت کند. با 
توجه به اینکه کتاب »ده داستان برای سیمرغ« در همین راستا منتشر شده است، 

کمی در این‌باره توضیح دهید؟
هدف دبیرخانه‌ جایزه ادبی داستان سیمرغ، فقط دادنِ جایزه نقدی و برگزاری گردهمایی 
نیست بلکه به جرات می‌توان اعتراف کرد که امروز جایزه داستان سیمرغ به عنوان جایزه‌ای 
مستقل و خصوصی که داستان‌های چاپ نشده را داوری می‌کند با کسب تجربیات ارزشمند 
در پنج دوره با افتخار اعلام می‌دارد که به هدف خود یعنی کشف، معرفی و تولید آثار خلاق 
و برتر داستانی رسیده است؛ و تمام داستان‌های منتخب این پنج دوره را در سه مجموعه‌ 
مستقل توسط نشر داستان منتشر و راهی بازار کتاب کرده است. مجموعه جدید »ده 
داستان برای سیمرغ« شامل داستان‌هایی با عناوین »کلینیک« نوشته راضیه مهدی‌زاده 
)از تهران(، »بهرام که گور می‌گرفتی همه عمر« نوشته شقایق بشیرزاده )از آلمان(، »بعد، 
تو« نوشته مریم عزیزخانی )از تهران(، »مادرم نخل است« نوشته شیما محمدزاده‌مقدم 
)از اسفراین(، »سینه سیاه« نوشته معصومه قدردان )از اسفراین(، »عروس عاشورا« نوشته 
حامد اناری )از نیشابور(، »دیدن پسر صددرصد نامطلوب در عصر دلگیر ماه آبان« نوشته 

سولماز اسعدی )از سوئد( و »روح دایناسورها« نوشته جواد دهنوخلجی )از نیشابور( است. 
  از دوره ششم جایزه داستان سیمرغ چه خبر؟

»جایزه داستان سیمرغ« به صورت دوسالانه در دو بخش »ملی« و »منطقه‌ای« )بخش 
منطقه‌ای ویژه‌ نویسندگان ساکن نیشابور و متولد نیشابور در داخل و خارج از کشور( 
برگزار می‌شود. از پوستر »ششمین جایزه داستان سیمرغ«، تیر ماه امسال، همزمان با آغاز 
هشتمین سالِ فعالیت »انجمن داستان سیمرغ نیشابور« رونمایی خواهد شد. در این دوره 
همه‌ فارسی زبانان جهان و یا به بیان دیگر هرکسی که به زبانِ فارسی داستان می‌نویسد؛ 

می‌تواند در این جایزه ادبی شرکت کند. 
به برگزیده‌ بخش »ملی« علاوه بر تندیس سیمرغ، جایزه نقدی 10 میلیون تومانی و به 
برگزیده‌ی بخش »منطقه ای« علاوه بر تندیس سیمرغ، جایزه نقدی 5 میلیون تومانی اهدا 

خواهد شد. همچنین داستان‌های برگزیده در یک مجموعه منتشر می‌شود. 
  با توجه به اینکه جایزه داستان سیمرغ در نیشابور برگزار می‌شود، از تاثیر آن 
بر مشارکت داستان‌نویسان و اساتید حوزه ادبیات داستانی در این جایزه بگویید؟

زنده یاد نادر ابراهیمی در کتاب »صوفیانه‌ها و عارفانه‌ها« اشاره نموده عطار، خالق 
منطق الطیر را یکسره شاعر می‌شناسند و نه داستان سرا؛ در حالی که عطار مانند فردوسی 
و نظامی، داستان سرا بودند. در گذشته زبانِ داستان، شعر بوده است. همیشه نیشابور را 
شهرِ شاعران می‌دانستند؛ به همین دلیل »انجمن داستان سیمرغ نیشابور« تصمیم دارد 
نیشابور را با زبانِ »نثر« و »ادبیات داستانی« به ایران و سراسر جهان معرفی کند. یکی از 
اهداف جایزه ادبی »داستان سیمرغ« این است که با دعوت از نویسندگان مطرح کشور و 
جوانان علاقه مند به ادبیات داستان نویسی، باعث ارتقای ادبیات داستان نویسی نیشابور 

و همچنین منطقه شود. 

پرواز »سیمرغ« در آسمان نیشابور
آغاز به کار هیات داوران پنجمین 

جایزه داستان‌نویسی ارغوان
هیات داوران پنجمین دوره جایزه داستان‌نویسی 
»ارغوان« به‌تازگی کار خود را آغاز کرده است. احمد 
پوری داستان‌نویس، مترجم و مدرس داستان‌نویسی، 
امسال نیز همچون دوره‌های گذشته به عنوان یکی از 
اعضای شورای داوری، با این جایزه همکاری دارد. پوری 
با اعلام خبر آغاز داوری این‌دوره از جایزه مورد اشاره، 
اضافه شدن بخش برنده برندگان را که ویژه برگزیدگان 
دوره‌های پیشین این جایزه است، مثبت ارزیابی کرد 
و به مهر گفت: »اضافه شدن بخش برنده برندگان به 
پنجمین دوره جایزه ارغوان، سبب شده این دوره در 
قیاس با دوره‌های پیشین، تفاوت مثبتی داشته باشد.« 
وی افزود: »ارزیابی روند پیشرفت برندگان چهار دوره 
قبلی جایزه و بررسی رشد کار آنان، نتیجه مثبتی بود 
که با اضافه شدن این بخش مشخص شد. خوشبختانه 
از نظر من و دیگر همکاران شورای داوری، سطح 
داستان‌ها در بخش برنده برندگان بسیار بالا رفته است 
و این پیشرفت به صورت چشمگیری دیده می‌شود 
که همه داوران از این بابت بسیار خوشحال هستند.« 
این‌مترجم در ادامه گفت: »واقعیت این است که آثار 
رسیده به بخش اصلی جایزه را ضعیف دیدم که این 
موضوع جای تامل و بررسی دارد. چراکه قبلا دست‌کم 
از نظر معیارهای شخصی من سطح کیفی داستان‌ها به 
این شکل نبود اما امسال این تفاوت در ارزیابی شخصی 
من محسوس بود.« این‌داستان‌نویس و مترجم درباره 
تداوم بخش »برنده برندگان« در دوره‌های بعدی این 
جایزه نیز گفت: »درباره این موضوع شک دارم. بهتر 
است که این بخش هر چند سال یک بار در کنار بخش 
اصلی برگزار شود. برگزیدگان جایزه هم، هفته سوم 

خرداد معرفی می‌شوند.«

خبـــــر

حجت‌ا... عباسی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«؛ 

کوچ گسترده مخاطبان از رسانه‌های سنتی به رسانه‌های نوین
   به پایان راه نشریات کاغذی نزدیک می‌شویم


